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Abstract 

The main idea of this article is formed from the comparison of "social innovation" with 
"technological innovation". According to Schumpeter's view, innovation is generally 
defined as "any invention or creativity in ideas, methods, products (artifacts), services, 
etc." that "are connected to the market". According to this definition, innovation is a 
"commercialized invention" and thus cannot be considered a "Schumpeterian 
innovation" until an "invention" has reached the market. Most technological innovations 
can be commercialized with more or less specific mechanisms, but this is not the case 
for "social innovations". In addition, here even if commercialization is possible, it is not 
necessarily desirable. The research question of this article is whether "social innovation" 
can/should be considered "Schumpeterian innovation"? To answer this question, "ends" 
and "means" in social innovation are examined. From the point of view of "ends", if the 
goal of innovation is only commercialization and the economic benefit of the company, 
it is out of the circle of social innovation, although the way to achieve this goal is social 
(human-organizational) changes. In terms of "means", real social innovation (or "active" 
social innovation versus "passive" social innovation) is dependent on the active role of 
individuals and social groups and is a bottom-up process. Therefore the social 
innovation is not a Schumpeterian innovation. It’s defended in this article that the best 
"means" for creating active social innovation is "designing" the "social objects". 
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  1هايي از فلسفه تحليلي فناوري نوآوري اجتماعي: بصيرت
  *محمود مختاري

  چكيده
(نـوآوري مصـنوعات   » فناورانـه  ينوآور«با  »ياجتماع ينوآور« سهيمقاله از مقا نيا ياصل دهيا

هرگونه ابداع «صورت  به تريشومپ دگاهيرا عموماً بر اساس د يشكل گرفته است. نوآورفناورانه) 
كـه بـه بـازار و    « نندك يمتعريف » روش، محصول (مصنوع)، خدمات و ...  ده،يدر ا تيخلاق اي

و » شده يساز يابداعِ تجار«اساس اين تعريف، نوآوري عبارت است از   . بر»متصل شود يمشتر
 يتلق »يتريشومپ ينوآور« تواند ينماست نكرده  دايبه بازار راه پ» ابداع« كيكه  يتا زمانبنابراين 

 ـ كـم  يهـا  سـم يبـا مكان  توان يرا مات ابداع، اكثر »مصنوعات فناورانه«در خصوص شود.   شيوب
، اينگونـه نيسـت. ضـمن اينكـه در     »ياجتماع  ابداعات«درباره  يكرد ول يساز يتجار يمشخص

 نياپژوهشي مقاله حاضر . مسئله ستيلزوماً مطلوب نشود، مقدور سازي  اينجا حتي اگر تجاري
 يكـرد؟ بـرا   يتلق ـ »يتريشومپ ينوآور« دي/باتوان يرا م »ياجتماع  ينوآور«اصولاً  اياست كه آ
قرار  يمورد بررس ياجتماع يدر نوآور »لهيوس«و » هدف«مقوله   دو پرسش، نيبه ا ييپاسخگو

 از باشدسازي  و تجاريبنگاه  يِاقتصاد  سود صرفاًهدف نوآوري  ، اگر»هدف«. از منظر دنريگ يم
 ياز نوع اجتماع يراتييهدف، تغاين به  يابيدست وهيشگرچه  خارج است ياجتماع ينوآور رهيدا

 فعال ياجتماع ينوآورنيز، نوآوري اجتماعي واقعي (يا  »لهيوس«از نظر . ) باشديسازمان- ي(انسان
و  ياجتمـاع  يهـا  افراد و گروه» فعال  نقش«وابسته به امري  منفعل) ياجتماع يدر مقابل نوآور

. سـت ين يتريشـومپ  ينـوآور  كي ،ياجتماع  ينوآوراست. نتيجه اينكه  به بالا نيياز پا ينديفرا
 يطراح ـ«تفكـر  ، فعـال  يِاجتماع ينوآور جاديا يبرا »لهيوس« نيبهتري مقاله اين است كه ادعا
    است. »ياجتماع ياياش
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نـوآوري اجتمـاعي،   نوآوري اجتماعي، نوآوري مصنوعات فناورانه، طراحي بـراي   :ها دواژهيكل
 اجتماعي- فني  طراحي، سيستم  فلسفه

  
   مقدمه. 1

هـاي طبيعـي هسـتيم. مـثلاً      ها در مقايسه با انواع حيوانـات، فاقـد بسـياري از توانـايي     ما انسان
هـا گـردش    تـوانيم در عمـق آب   توانيم پرواز كنيم، بر خلاف آبزيان نمي خلاف پرندگان نمي  بر

تر  دويدن نداريم، در بينايي و شنوايي از بسياري از حيوانات ضعيفكنيم، سرعت تيزپايان را در 
ها  فردي داريم كه جبران همه محدويت رسد توانايي منحصربه و محدودتريم و ... . اما به نظر مي

را بـه  » جهان طبيعي«كند: ابزارسازي. انسان ابزارساز،  پذير مي هاي طبيعي ما را امكان يا ناتوانايي
خود را برطرف كند. مـا بـه اقتفـاي فلاسـفه     » نيازهاي عملي«دهد كه بتواند  مي» يرتغي«اي  گونه

، )Vermaas, Kroes, van de Poel, Franssen, & Houkes, 2011(در مكتـب هلنـدي    2تحليلي فناوري
و محصـول فيزيكـي   » كـنش فناورانـه  «طبيعي براي رفع نيازهاي عملـي را    فعاليت تغييرِ جهان

نـاميم. البتـه    مـي » فنـاوري «) يا همـان  technological artefact »(مصنوع فناورانه«صل از آن را حا
) محـدود بـه مصـنوعات فيزيكـي     human-made/ man-made مصنوعات انساني (يا ساخته بشر)(

شوند كه برخـي از آنهـا كـاربرد     نيستند و شامل مصنوعات اجتماعي، علمي، هنري و ... نيز مي
نيازهاي «كنند و برخي نيز  را برآورده مي» نيازهاي معرفتي«دارند، برخي ديگر » عملي رفع نياز«

كنند. زبان، خط، قوانين و نهادهـاي مـدني و ... از    را مرتفع مي» شناختي روحي، رواني و زيبايي
ناميـده   3»اشـياي اجتمـاعي  «جمله مهمترين مصنوعات اجتماعي هستند كه در ادبيـات بحـث،   

  4شوند. مي
 يطراحخصوص   ي درفناور يليموجود در حوزه فلسفه تحل يها و آموزه ميا توجه به مفاهب

هايي را براي طراحي اشـياي اجتمـاعي در    توان بصيرت مي رسد ي، به نظر م5صنوعات فناورانهم
هاي فناورانه، نوعـاً ابـداعات    ) كسب كرد. طراحيSocial innovation »(ياجتماع  ينوآور«حوزه 
هاي اجتماعي هستند ضمن اينكه اساسـاً حـوزه    تري نسبت به نوآوري تر و در دسترس ملموس

طراحي و ابداع مهندسي در مقايسه با حوزه نوآوري اجتماعي، از سابقه و غناي بسيار بيشـتري  
در حـوزه  » نوآوري«رح است: آيا مفهوم برخوردار است. اما يك مسئله اساسي در اينجا قابل ط

مطالعات نوآوري همان معنايي را دارد كه در نوآوري و ابداع فناورانـه و مهندسـي مـورد نظـر     
  است؟ 
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امريكـايي،  - ، اقتصـاددان اتريشـي  تريشـومپ مطالعات نوآوري، تا حد زيادي متأثر از نظريات 
)Schumpeter, 1934( اي براي بسياري از كارهاي بعـدي    ويژه زمينه هاي وي به بوده است. ديدگاه

درباره تأثيرات نوآوري بر سودآوري بنگاه و نيز رشد اقتصـادي فـراهم كـرده اسـت. شـومپيتر      
محصول جديد  - 1كند:  اين ابعاد پنجگانه معرفي مي نوآوري را در قالب توسعه حداقل يكي از

بازار جديد (يا خريدار  - 3جديد توليد،   روش - 2(يا نسخه جديدي از يك محصول موجود)، 
سـازمان جديـد كارآمـدتر و     - 5تـأمين جديـد، و     منبع يا زنجيـره  - 4جديد در بازار موجود)، 

بنـابراين چنانكـه مشـهود اسـت مفهـوم نـوآوري        (Nicholls & Murdock, 2011, p. 11)مـؤثرتر.  
است و شامل نوآوري فناورانه، نوآوري » نوآوري در فناوري«شده توسط شومپيتر، اعم از  معرفي

هرگونه ابداع يـا  «شامل   به عبارت ديگر، اين مفهوم 6شود. و كار ... مي  آوري كسباقتصادي، نو
خلاقيت در ايده، روش، محصول (يا همان مصنوع فناورانه)، خدمات و ... است كه به بـازار و  

ناميم، گاهي  مي» نوآوري شومپيتري«اين مفهوم از نوآوري را، كه در اينجا ». مشتري متصل شود
ايـن عبـارت، بـه     7كننـد.  ) خلاصه مـي commercialized invention »(شده تجاري  اعابد«صورت  به

دهد. در واقع هر ابداعي تـا   را نشان مي» ابداع«(شومپيتري) و » نوآوري«خوبي تمايز دو مفهوم 
   8تواند نوآوري (شومپيتري) تلقي شود. زماني كه به بازار راه پيدا نكرده است نمي

در خصوص مفهوم نوآوري در ادبيات بحث نوآوري، واضح است  با توجه به نكات مزبور
كه ابداع و نوآوري در مصنوعات فناورانه يا در اشـياي اجتمـاعي، لزومـاً نـوآوري شـومپيتري      

چيست و چه نسبتي بـا نـوآوري   » نوآوري اجتماعي«نيست. اما مسئله پيشِ روي اين است كه 
 - 1ستلزم توجـه بـه اجـزاي اساسـي آن اسـت:      مصنوعات فناورانه دارد؟ پاسخ به اين سؤال، م

) يا نتايج ابداع، تغيير و نوآوري اجتماعي از چه جـنس اسـت؟ يعنـي اينكـه در     ends »(اهداف«
اي است؟ آيـا از مقولـه اقتصـادي و     ابداعات اجتماعي از چه مقوله» اهداف«اجتماعي،   نوآوري

- ) يـا اصـولاً از مقولـه اجتمـاعي    متوجه اتصال اين ابداعات به بازار است (نوآوري شومپيتري
) يـا  means »(وسـيله «ايجاد ابداعات اجتماعي در گرو اتخـاذ كـدام طريـق،     - 2فرهنگي است؟ 

» شـيوه ابـداع  «تغيير است؟ يعني اينكه شرط لازم براي يك نوآوري اجتماعي از جهت » شيوه«
چـه   - 3واقـع شـود؟    »اجتمـاعي   ابداع«چيست و چه كارها يا فرايندهايي بايد انجام داد تا يك 

نسبتي بين ابداعات اجتماعي و ابداعات مصنوعات فناورانـه وجـود دارد؟ بـر اسـاس رويكـرد      
فناورانـه را شـامل    هـاي  ينوآوررسد كه بايد  مي  نظر  به فناوري، به 9اجتماعي- هاي فني سيستم

 يورنـوآ  ،يهـر نـوآور  اما در اينصـورت   10.در نظر گرفتنيز  ياجتماع يو ساختارها ندهايفرا
بـه مفهـومي خـالي از فايـده تبـديل      » نوآوري اجتماعي«و بنابراين مفهوم  خواهد بود ياجتماع
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حوزه،  نيا نيكه متخصص ميدان يم ينوآور اتياساس ادب  برحالي است كه   خواهد شد. اين در
. امـا اگـر بپـذيريم كـه برخـي از      كننـد  يم ـ يتلق ـ ياجتمـاع  يرا نوآور ياز نوآور ينوع خاص
گيرد اين خواهد  اي كه پيشِ روي قرار مي فناورانه، نوآوري اجتماعي نيستند مسئلههاي  نوآوري

بود كه نوآوري اجتماعي چه وجه تمايز يا اصولاً چه نوع نسبتي با نوآوري مصنوعات فناورانـه  
  دارد؟ 

صورت است كه در بخش بعدي، ضمن معرفي مفهوم اشياي اجتماعي و  ساختار مقاله بدين
هـاي   در نـوآوري » هـدف «اعات اجتماعي با ابـداعات فناورانـه، تحليلـي كلـي از     با مقايسه ابد

در نـوآوري  » وسـيله «اجتماعي ارائه خواهد شد. در ادامه و در بخـش سـوم مقالـه، بـه مسـئله      
اينكه آيا نوآوري اجتمـاعي بايـد از طريـق اجتمـاعي صـورت       - اجتماعي پرداخته خواهد شد 

هاي غيراجتماعي نيز استفاده كند. بخش چهارم مقاله، به رويكرد  هتواند از شيو بگيرد يا اينكه مي
) اختصاص دارد و نهايتـاً در  Design for Social Innovation (DSI)طراحي براي نوآوري اجتماعي(

بخش پنجم، ايده طراحي اشياي اجتماعي با الهام از فلسفه طراحي و اصول طراحي مصنوعات 
  فناورانه مطرح خواهد شد. 

  
  در نوآوري اجتماعي »هدف«. 2

اولين گام براي بررسي نوآوري اجتماعي و مقايسه آن با نوآوري مصنوعات فناورانه، اين است 
نوع نـوآوري مصـنوعات فناورانـه و نـوآوري       كه به اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا اساساً دو

عبـارت ديگـر     ا نـه؟ بـه  گيرند ي ـ قرار مي» نوآوري شومپيتري«اجتماعي، در يك مقوله، در ذيل 
مسئله اين است كـه آيـا هـر يـك از دو نـوآوري مصـنوعات فناورانـه و نـوآوري اجتمـاعي،          

ابـداع  «عبـارت اسـت از    يتريشـومپ  ينـوآور هستند؟ چنانكه پيشـتر گفتـه شـد،    » شومپيتري«
) يتري(شـومپ  »ينـوآور «فقط در صورتي يـك   »ابداع«هر و اين بدان معناست كه  »شده يتجار
رسد كه ابـداعات در طراحـي    بنابراين تعريف، به نظر مي .متصل شودبه بازار كه  شود يم يتلق

شـومپيتري تلقـي     مصنوعات فناورانه به راحتي از اين قابليت برخوردارند كه نوآوري به معناي
شـومپيتري اصـولاً نـوآوري      طور تاريخي، بارزترين مصداق مفهـوم نـوآوري   شوند. زيرا اولاً به

  توان گفت: مفهومي نيز مي- ورانه بوده است. ثانياً در يك تحليل نظريمصنوعات فنا
يـا  » اشياي طبيعـي «هاي جديد از طريق تغيير  فناورانه عبارت از ايجاد فناوري» ابداعات« ـ

هـاي مشخصـي    موجود هستند. اين ابداعات بـا مكانيسـم  » مصنوعات فناورانه«تغيير در 
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هاي مصنوعات فناورانه كـه مشـتري يـا     اين نوآورياتصال به بازار را دارند. بنابر  قابليت
 شومپيتري هستند.   كاربر تجاري دارند، نوآوري

اما در خصوص نوآوري اجتماعي، مسئله به اين سادگي نيست و پاسخ سرراستي براي اين 
توان در تناظر با نوآوري مصنوعات فناورانه، ادعايي مشابه ادعـاي   سؤال وجود ندارد كه آيا مي

و حالا بـراي بررسـي    رح كرد. ابداعات فناورانه، محصول تغيير در اشياي طبيعي است،فوق مط
و وجوه شياهت يـا تفـاوت آنهـا بـا اشـياي       »ياجتماع ياياش«ابداعات اجتماعي، لازم است به 

  طبيعي بپردازيم. 
وجود دارد، فارغ از اينكه » خودي خود  به«ترين ويژگي يك شييء طبيعي اين است كه  مهم

انساني را داشته باشـد يـا نـه. مـثلاً فـرض كنيـد         قابليت يا توانايي رفع نياز از انسان يا اجتماع
اي از زمين وجود دارد كه تاكنون هيچ انساني در آن منطقه حضور نداشـته اسـت و در آن    نقطه

شود. اگر يك انسان  منطقه يك درخت ميوه وجود دارد كه در زير آن، سايه خوبي هم ايجاد مي
) function »(كـاركرد «) خود، يك يا چند intentionتواند مطابق قصد( ه منطقه مورد نظر برود ميب

به آن درخت ميوه انتساب بدهد (مثلاً كاركرد رفع گرسنگي و رفع گرمازدگي و ...) ولي وجود 
آن درخت، هيچگونه وابستگي به شخص مزبور يا كاركردهاي انتسابي او ندارد. همچنين يـك  

 امـا است  يآثار علّنفسه داراي برخي  به عنوان يك شيء طبيعي، فيكه در نظر بگيريد  راسنگ 
 ايشكار ي (مثلاً انسانهمين شيء طبيعي (بدون تغيير) براي برآوردن يك هدف و قصد كه وقتي 

. در گام بعد كه انسان شود يم ليتبد» تكنيكي  شيء«رود به  يبه كار مو ...)  وهيشكستن هسته م
) و ...كند  مي زيتدهد و  را تغيير شكل مين سمت آ كي ثلاكند (م مي  شيء، تغييري ايجاددر اين 

اي كه تاكنون انساني در  شود. اما در همين مثال و در خصوص منطقه مصنوع فناورانه حاصل مي
يـا  » خـط «، »زبـان «توان وضعيت مشابه شيء طبيعـي را در مـورد    نداشته است نمي  آن حضور

و ... مطرح كرد. زيرا اساساً زبان، خط، قـانون، اسـكناس،   » گذرنامه«، »اسكناس«، »قانون  كتاب«
هـا آنهـا را (همچـون مصـنوعات فناورانـه) بـراي رفـع         هستند كه انسان» اشيايي«گذرنامه و ... 

كنند. ايـن اشـياء بـرخلاف اشـياي طبيعـي،       نيازهاي فردي و اجتماعي خود ايجاد يا قرارداد مي
هـا در نظـر گرفتـه     و اجتماع و فارغ از كاركردي كه براي آن  مستقل از انساناشيايي نيستند كه 

ه مجموعـه هم ـ شود به وجود بيايند. اين نكته درباره اشياي اجتمـاعي، كـه در واقـع شـامل      مي
امـور   ميتنظ ي... است كه افراد برااجتماعي و  نيقوانو  روابطهاي اجتماعي،  و نقش ساختارها

اجتماعي   اي در خصوص ابداعات ، نتايج قابل ملاحظهكنند يقرارداد م اي جاديا ،ياجتماع  يزندگ
  دارد. 
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بنابراين اگر با همان الگوي نوآوري مصنوعات فناورانه، كه ناشـي از تغييـر اشـياي طبيعـي     
  گيرد: است، نوآوري اجتماعي را صورتبندي كنيم مسئله ذيل پيشِ روي قرار مي

هـاي جديـد از طريـق تغييـر      ايجاد اجتماعات يا سـازمان اجتماعي عبارت از » ابداعات« ـ
هاي مشخصي براي  موجود هستند. اما آيا مكانيسم» اشياي اجتماعي«ساختارها، روابط يا 

هاي اجتماعي، مشتري تجـاري   اتصال ابداعات اجتماعي به بازار وجود دارد؟ آيا نوآوري
  شومپيتري باشند؟           دارند تا نوآوري

پايـه و مهندسـي در     نظر زيادي كه (حـداقل در پـركتيس) در حـوزه علـوم     اقبرخلاف اتف
كنترل، تغيير و مهندسي آن وجود دارد، متخصصـين    و نحوه» اشياي طبيعي«خصوص شناخت 

اجتمـاعي،    اشـياي   ايجاد ابداعات اجتمـاعي و مهندسـي  » شيوه«رفتاري درباره - علوم اجتماعي
نيز » هدف«اجتماعي در خصوص   و پژوهشگران نوآوريپردازان  توافقي ندارند. همچنين نظريه

هاي مختلفي دارند. به عبارتي هيچ اجماعي روي وسـايل و اهـداف نـوآوري اجتمـاعي      ديدگاه
هاي نوآوري اجتماعي كه توسط صاحبنظران مختلف در  وجود ندارد. مضمون برخي از تعريف

آمـده اسـت    )1395كشتكار,  &(مبيني اين حوزه مطرح شده است و در مقاله مبيني و كشتكار 
  چنين است: 

 ي؛ اجتماع ازين پاسخ بهمنظور  بههاي نوآورانه  تيفعال ـ

 معـه جاكل  به، آني با اين قيد كه سود حاصل از براي مسائل اجتماع ديجد هاي راه حل ـ
 ؛صاو نه افراد خبرگردد 

 افراد جامعه يبهبود زندگبراي  ارائه خدمات قياز طر ياجتماعمسائل دستيابي به راهكار  ـ
 ؛ بازار كارهاي  يا از طريق استفاده از انواع فرايندها و قابليت

ايجاد و  ياجتماع ازهايينبراي برآوردن ها)  (محصولات، خدمات و مدل ديهاي جد دهيا ـ
 ؛ديجد ياجتماع روابط

، برابـري، عـدالت  كه غايت آن عبارت است از  ياجتماعمسائل براي  ديهاي جدكارراه ـ
 ؛توانمندسازي

و مشـاركت   ريپـذ  بيآس ـ هـاي  توانمندسازي گروهبه كه هاي جديدي  ها و همكاري دهيا ـ
  شود. ها منجر مي آن

نيز با بررسي ادبيات، سه جريـان تـاريخي را در خصـوص     )1400, ي(سعدآبادسعدآبادي 
در بسـتر   يرفن ـيغ يهـا  ينـوآور «كند كه اولي، متمركز بر  مفهوم نوآوري اجتماعي شناسايي مي
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بـا  بـه نـوعي   را  ياجتمـاع  ينـوآور هايي كـه   است، دسته دوم عبارت است از نظريه »يسازمان
 ينـوآور نظريـات متـأخر   ، جريـان  نيو سـوم داننـد   در ارتباط مـي فناورانه مصنوعات  ينوآور
 ـ«عنـوان   بـه صورت مستقل از نوآوري مصـنوعات فناورانـه و    هستند كه آن را به ياجتماع  كي
  . دنريگ يدر نظر م »ياجتماع ديجد راهكار

هـاي مختلـف نـوآوري اجتمـاعي        ها و مدل در عين حال گرچه اجماعي در تعاريف، نظريه
هاي اجتماعي، دقيقاً چيسـت امـا بـر     در نوآوري  وجود ندارد كه بر اساس آن بتوان گفت هدف

توان اينگونه اظهار كرد كه هـدف   اساس رويكرد غالب در ادبيات نوآوري اجتماعي، حداقل مي
جتماعي متوجه حل نيست. يعني خواه نوآوري ا» صرفاً غيراجتماعي«هاي اجتماعي،  در نوآوري

مشكل گروهي از افراد جامعه (محلي يا مليّ) باشد، خواه رفع يـك معضـل بـزرگ اجتمـاعي،     
صـورت،    هـر   خواه ارتقاي سطح معيشت و رفاه اجتماعي، خواه بهبود وضـع سـلامت و ... در  

ي است. اين قيد، مشتمل بر نوعي تأكيد يا الزام اجتمـاع » بودن اجتماعي«هدف آن حتماً مقيد به 
هـدف اجتمـاعي،   » علاوه بر«است ولي انحصار ندارد به اين معنا كه در يك نوآوري اجتماعي، 
شود. بنابراين با ايـن تحليـل از     ممكن است اهداف اقتصادي، فناورانه يا ... ديگري نيز برآورده

نيسـتند. همچنـين بـر ايـن اسـاس،      » شومپيتري«ها  هاي اجتماعي، اين نوآوري نوآوري» هدف«
هـا صـرفاً    شوند ولي هـدف آن  بندي مي دهايي كه گاهي در زمره نوآوري اجتماعي دستهرويكر

دستيابي به هدف نوآوري، تغييرات غيرفني و » شيوه«سود اقتصادي بنگاه است با اين تفاوت كه 
  شوند.         سازماني) است، از دايره نوآوري اجتماعي خارج مي- از نوع اجتماعي (انساني

ي دستيابي به هدف نوآوري اجتماعي، مناقشـات بسـيار   »وسيله«يا » شيوه«اما در خصوص 
نيـز بايـد حتمـاً (و    » وسـيله «، »هـدف «دارتر است. مسئله اصلي اين است كه آيا علاوه بر   دامنه

تواند بخشي از آن اجتماعي و بخشي ديگر غيراجتماعي (فناورانـه)   صرفاً) اجتماعي باشد، يا مي
فناورانه كه هويت اجتماعي نيز    اجتماعي يا يك مصنوع- اند يك سيستم فنيتو باشد؟ مثلاً آيا مي

اي (از  تـوان از هـر وسـيله    هاي اجتماعي، مـي  پيدا كرده است باشد؟ يا اينكه اصولاً در نوآوري
  جمله فناورانه) براي حصول هدف اجتماعي نوآوري استفاده كرد؟    

  
  در نوآوري اجتماعي  »وسيله«. 3

، در »اجتماعي  وسيله ايجاد تغيير در اشياي«عبارتي  ي از چگونگي ابداع اجتماعي يا بهارائه تحليل
گرو توجه به بحث ماهيت اشياي اجتماعي است، كه در بخش قبلي مقالـه تشـريح شـد. نكتـه     

ها، روابط، قوانين  اساسي در خصوص اشياي اجتماعي اين است كه اين هويات، اعم از سازمان
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 collective »(قصد (يا حيـث التفـاتي) جمعـي   «از ما ندارند و كاملاً محصول و ... وجود مستقل 

intention   ،ما هستند و بنابراين با تغيير مقاصد و اهداف انساني قابل تغييرند. اما در عـين حـال (
، تغييرات )Bessant, 2013(اند  اجتماعي متذكر شده  پردازان نوآوري و نوآوري همانگونه كه نظريه

) incrementalصورت تـدريجي(  ) نيستند و ممكن است بهradicalانقلابي(  نوآورانه لزوماً تغييراتي
اي اجتماعي محصول مقاصد انساني هستند و با تغيير اشي«ادعا را كه   اتفاق بيفتند. به علاوه، اين

تغيير در اشياي اجتماعي » شيوه«نبايد به اين معنا گرفت كه هيچ قيدي براي » كنند ها تغيير مي آن
جان نيز،  و تحقق ابداعات اجتماعي وجود ندارد. حتي در خصوص شيوه تغيير اشياي طبيعي بي

به مصنوعات فناورانه هستند، قيـدهاي اساسـي وجـود     راحتي قابل تبديل رسد به كه به نظر مي
قوانين طبيعت (قوانين فيزيك و شيمي و ...) هستند.   دارد از جمله اينكه همه اشياي طبيعي، تابع

هـا نيـز تـابع     ها و بالتبع ابـداعات در فنـاوري   تغيير اين اشياء و ساخت فناوري» شيوه«بنابراين 
هاي مواد و نيـز قـوانين طبيعـت، و     بدون ملاحظه ويژگي توان قوانين طبيعت هستند. يعني نمي

فقط بر اساس اميال و مقاصد خود به تغيير اشياي طبيعي و ابداع مصنوعات فناورانه پرداخـت.  
. اين نكته درباره اشـياي  از صد در صد داشته باشد شيساخت كه بازده ب ينيتوان ماش يمثلا نم

اجتماعي دلبخواهي نيسـت    تغيير اشياي» شيوه«را نه تنها كند زي تري پيدا مي اجتماعي، ابعاد مهم
) ارادي و act »(كـنش «رفتاري است بلكه افراد در اجتمـاع داراي  - و تابع قوانين علوم اجتماعي

) نيز هستند. بنابراين ابداعات اجتماعي نهايتاً وابسته به مشاركت افراد و نوعـاً  agency»(عامليت«
 ـ ) هسـتند. نقـش فعـال كـاربران و ذينفعـان نهـايي در       bottom-upالا(مستلزم فرايند از پايين به ب

 Jégou(نوآوري اجتماعي، مورد توجه پژوهشگران اين حوزه قرار گرفته است. ژوكو و مانزيني 

& Manzini, 2008, p. 29 in; Selloni & Corubolo, 2017( شـتر يهـا ب  ينـوآور  ني ـا«كننـد:   اشاره مي 
به بالا  نيياز پا نوعاً« و »بازار افناوري يدر  راتييغتا تشوند  يم تيرفتار هدا در راتييتوسط تغ
هـاي   تواند از آموزه بر اساس تحليل مزبور، طراحي اشياي اجتماعي گرچه مي». شوند پديدار مي

منـد شـود همـواره بـا      طـور عـام) بهـره    طور خاص) و فلسفه طراحـي (بـه   طراحي فناورانه (به
  ويژه مربوط به انسان و اجتماع مواجه است.ملاحظات 

ترين قيود حـاكم بـر تغييـر     مطابق تحليلي كه در اين بخش از معناي اشياي اجتماعي و مهم
- رفتـاري و ملاحظـات انسـاني   - تابع قـوانين علـوم اجتمـاعي   » ابداع اجتماعي«ها ارائه شد،  آن

 ي،ابداعات اجتماع«صولاً اجتماعي خاص است. نكته اصلي حاصل از بحث فوق اين است كه ا
توجه به اينكه عملاً در ادبيات   اما با». به بالا هستند نيياز پا ينديافراد و فرانقش فعال وابسته به 

هاي  هاي اجتماعي منحصر در اين سنخ نيستند، در اينجا آن دسته از نوآوري بحث، همه نوآوري
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نـاميم و   مـي » فعـال   اجتمـاعي   نـوآوري «، اجتمـاعي هسـتند   »وسـيله «اجتماعي را كه از جهت 
اجتماعي خود را از طريـق وسـايلي كـه لزومـاً (يـا        هاي اجتماعي ديگري را كه هدف نوآوري

ناميم. يكي از بسترهاي   مي» نوآوري اجتماعي منفعل«كنند،  منحصراً) اجتماعي نيستند محقق مي
- در سيسـتم فنـي   اجتماعي است. زيرا عمـلاً - هاي فني تحقق نوآوري اجتماعي منفعل، سيستم

توان فناوري و اجتماع را يكسره از يكديگر جـدا كـرد و بنـابراين هـر تحـول و       اجتماعي نمي
نوآوري در مصنوعات فناورانه (يعني در بخش غيراجتماعي) منجر به تغييـر اشـياي اجتمـاعي    

 شود حتي اگر بانيان آن نوآوري، هيچگونه هدف اجتماعي را مدنظر نداشـته باشـند.   سيستم مي
معناي تردد) شهري را در نظر بگيريـد. تغييـر در بخـش      اجتماعي ترافيك (به- مثلاً سيستم فني

مصنوعات فناورانه، مثلاً تعداد و نوع خودروهاي موجود در سيستم اعم از شخصي و عمومي، 
ها، متكديان،  تواند روي وضعيت دستفروش هاي راهنمايي، و ... مي ها و چراغ يا وضعيت تقاطع

ن كار و ... تأثيرگذار باشد. همچنين بستر ديگر تحقق نوآوري اجتماعي منفعـل، فنـاوري   كودكا
هاي اجتماعي مجازي است. اين  فضاي مجازي و تعاملات و ارتباطات مبتني بر اينترنت و شبكه

) شـناخته  Digital Social Innovation (DSI) »(نوآوري اجتمـاعي ديجيتـال  «نوآوري، تحت عنوان 
  (Stokes, Baeck, & Baker, 2017)شود.  مي

(بر اساس واژگاني كـه معرفـي   » نوآوري اجتماعي فعال«اما با توجه به اهميت و محوريت 
شد) در ادبيات نوآوري اجتماعي، گام بعدي در تحليل نوآوري اجتماعي اين خواهـد بـود كـه    

توان دست به تغييـر اشـياي    ي نوآوري اجتماعي فعال چيست؟ يا به عبارتي چگونه مي»وسيله«
طراحـي بـراي نـوآوري    «به اين سؤال، لزوم توسـل بـه رويكـرد (تفكـر)     اجتماعي زد؟ پاسخ 

  دهد.     را بيش از پيش نشان مي» اجتماعي
  

  »طراحي براي نوآوري اجتماعي«. 4
ايجاد  مهارتبهترين وسيله براي نوآوري اجتماعي، طراحي است چرا كه اساساً طراحي، هنر يا 

در دهـه گذشـته از سـوي طراحـان و نيـز      » طراحي براي نـوآوري اجتمـاعي  «تغيير است. ايده 
 ,Mulgan)پژوهشگران حوزه نوآوري اجتماعي بسيار مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. مولگـان     

استاد افتخاري دانشـگاه  ، طراح معروف ايتاليايي و 11و ... اما اتزيو مانزيني )Ma, 2015(، ما (2014
هـاي تأثيرگـذار در جريـان     توان يكي از مهمتـرين و مـؤثرترين چهـره    ، را ميتكنيك ميلان پلي

اصـولاً طراحـي را بـه     (Manzini, 2015, p. 31)ماعي دانست. مـانزيني  طراحي براي نوآوري اجت
)، conventional modeمقابل حالت معمول و متداول( ) ، درDesign mode عنوان يك مد (يا حالت)(
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كننـد و كارهـاي    ها تا آنجا كه از يـك سـنت مرسـوم پيـروي مـي      دهد. در واقع، انسان قرار مي
دهند در حالت معمول هستند و اگر مشكلي هم پيش بيايد كه مسبوق بـه   هميشگي را انجام مي

كنند يا نهايتاً با سعي و خطا  رفع و رجوع ميهايي كه از قبل بلدند  سابقه باشد، آن را طبق روش
كنند. اما حالت طراحي، نتيجه در كنار هم قرار گرفتن سه توانايي يـا سـه نـوع     راه حلي پيدا مي

هاست، ديگري  نگاه در افراد است: اولي، ديدگاه انتقادي به امور و نپذيرفتن وضعيت موجود آن
ضعيت متفـاوتي اسـت كـه وجـود نـدارد ولـي       عبارت از خلاقيت و توانايي تصور يا تخيل و

هاي عملـي   بودن و توانايي در تشخيص راه تواند وجود داشته باشد، و نهايتاً سومي، عملياتي مي
هاي مورد نظر است. بنابراين تركيب اين سه، منجر به تصـور   براي به فعليت درآوردن وضعيت

محقق شود و اين همـان طراحـي    تواند شود كه وجود ندارد ولي از طرق مناسبي مي چيزي مي
  است.   

را شامل هر آن چيزي » طراحي براي نوآوري اجتماعي« )Manzini, 2015, pp. 62-63(مانزيني 
مـانزيني   12تواند براي ايجاد و حفظ فرايندهاي تغيير اجتماعي انجام دهد. داند كه طراحي مي مي

و نيـاز بـه   » نوع جديدي از طراحي نيست» «طراحي براي نوآوري اجتماعي«كند كه  تصريح مي
طور عام، معمول و  زهايي كه درباره طراحي بهتعريف يا مدل خاصي ندارد و در واقع همان چي

شده است اينجا نيز برقرار است. آنچه كه به فرهنگ طراحي يا فلسـفه طراحـي مربـوط     شناخته
هاي اصيل است؛ علاوه بر اين، ابزارهـا و اصـول عملـي طراحـي نيـز كـه از        است داشتن ايده

حي نيز يك ويژگي يا موهبت هاي مختلف طراحي در دست است؛ نهايتاً خلاقيت در طرا حوزه
  شخصي است.

شـود ايـن    متذكر مي» طراحي براي نوآوري اجتماعي«البته نكته مهمي كه مانزيني در بحث 
مـواردي كـه طراحـي محصـولات، خـدمات و       )Manzini, 2015, p. 64(است كه به اعتقـاد وي  

شود مشمول طراحي براي نوآوري اجتمـاعي نيسـتند. در    اجتماعي مي  ها منجر به تبعات سيستم
اجتمـاعي فعـال از نـوآوري اجتمـاعي       قبل، از منظري ديگر و در قالب تفكيك نوآوري  بخش

طراحـي بـراي نـوآوري    «شود كـه در چـارچوب     اين نكته پرداخته شد اما اگر سؤالمنفعل، به 
، معيار مانزيني براي ادعايش چيست پاسخ اين است كه او قائل بـه مفهـومي تحـت    »اجتماعي

) نوآوري است كه اگر اين نيروي محرك، اجتماعي باشـد  driving force »(نيروي محرك«عنوان 
كند ولي اگر فناورانه و ... باشـد آنـرا از    ي) را اجتماعي تلقي مينوآوري (و طراحي براي نوآور

تـر در   داند. اما نكته جالب شمول نوآوري اجتماعي و طراحي براي نوآوري اجتماعي خارج مي
اجتمـاعي  - هـاي فنـي   برد و از سيستم رويكرد مانزيني اين است كه بحث را يك گام جلوتر مي
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  تواننـد از آن  شوند بهتـر مـي   ها مي بيشتر درگير اين سيستمگويد و اينكه هرچه افراد،  سخن مي
بحث از اينكه آيـا  «استفاده كنند و آنرا با مقاصد خود سازگار كنند و بنابراين در چنين شرايطي 

و همين امر، براي طراحي نوآوري نيـز  » فايده است يك نوآوري، فناورانه است يا اجتماعي، بي
  صادق است.        

توان از  هاي مانزيني، در بحث از طراحي براي نوآوري اجتماعي، مي بر اساس آموزهبنابراين 
تـوان   ترتيـب، مـي    اصول فلسفه طراحي و نيز طراحي مصنوعات فناورانه الهـام گرفـت. بـدين   

  در نظر گرفت.» طراحي اشياي اجتماعي«مثابه  طراحي براي نوآوري اجتماعي را به
  

     طراحي اشياي اجتماعي . 5
اجتمـاعي    هاي قبلي مقاله در خصوص اشياي اجتماعي، نـوآوري  توجه به آنچه كه در بخش با
مثابه  براي نوآوري اجتماعي به  مثابه تغيير و ابداع در اشياي اجتماعي، و نهايتاً رويكرد طراحي به

تـوان از فلسـفه طراحـي و اصـول طراحـي       طراحي اشياي اجتماعي مطرح شد، در اينجـا مـي  
  رانه در فلسفه فناوري الهام گرفت. مصنوعات فناو

مورد نظـر  » مصنوع«دستيابي به درك درست از طراحي و اهميت آن، در گرو اين است كه 
از وجـود    فـاز پيشـاطراحي و پـيش      (يعنـي در » قرار است طراحي شـود «را به عنوان آنچه كه 

از توصيف يـك   پيداكردن آن) تصور كنيم و نه به شكل موجود. طراحي فناورانه، عبارت است
مصنوع كه قرار است كاركرد مشخصي را محقق كند. مثلاً براي طراحي يك ماشين لباسشويي، 

اي از ماشين لباسشـويي وجـود نـدارد يـا اينكـه يـك ماشـين         وضعيتي را تصور كنيد كه سابقه
 operationalلباسشويي آنچنان متفاوت مورد نظر است كه از اصول و قواعـد موجـود كـاركرد(   

principle)يا از پيكربندي عادي (normal configuration     كنـد   ) (يـا از هـر دوي آنهـا) عـدول مـي
)). براي سادگي مثلاً فرض كنيد كه مصنوع مطلـوب، قـرار   radical designing(طراحي راديكال(

شده تحويل دهد. حـال   است كه با دريافت آب، ماده شوينده و انرژي الكتريكي، لباس را شسته
توان با جزئيات بيشتري نيز ارائه داد كه هـر بخـش از آن، مشـتمل بـر      كلي را مي اين توصيف

كاركرد يك قطعه يا يك قسمت از ماشين لباسشويي خواهد بود. مثلاً يك قسمت از دستگاه را 
در نظر بگيريد كه قرار است با تبديل انرژي الكتريكي به حرارتي، آب دريافتي را گرم كند و ... 

د اين قسمت از ماشين لباسشويي، مستلزم طراحي مثلاً يك المنـت اسـت. البتـه    . تحقق كاركر
حـال    عين  توان حالتي را فرض كرد كه ماشين لباسشويي، تاكنون طراحي نشده بوده ولي در مي

المنت مورد نياز در آن، از قبل در صنعت و مهندسـي موجـود بـوده اسـت. همچنـين ماشـين       
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موجود باشد   پيش  هاي از بقه باشد و طراحي آن مبتني بر طرحتواند مسبوق به سا لباسشويي مي
  )).    normal designingولي هدف از طراحي فعلي، ايجاد برخي تغييرات و ... باشد (طراحي نرمال(

 بي ـترك  همانطور كه در بخش قبلي مقاله و از قول اتزيو مانزيني بيان شد طراحي، حاصـل 
 ياز طرق مناسب يكه وجود ندارد ول شود يم يزيتصور چمنجر به هاي مختلف است كه  توانايي

شـود نيـز    بنابراين وقتي از طراحي براي نوآوري اجتماعي سخن گفته مي محقق شود. تواند يم
اجتماعي   و خلاقيت و مهارت در خدمت تغيير اشياي  بايد توجه داشت كه در اين رويكرد، ايده

ها اكنون وجود ندارد بلكـه در واقـع، تـاكنون    مطلوبي است كه نه تن  موجود به وضع تصورشده
وجود نداشته است. بنابراين استفاده از تجربيات گذشته را براي رفع مشكلات اندك متفـاوت،  

توان يـك اتومبيـل يـا     توان طراحي براي نوآوري اجتماعي تلقي كرد همانگونه كه مثلاً نمي نمي
نـوآوري  «كـرد و آن را  » طراحي«جدداً گوشي هوشمند و ... را كه از پيش موجود بوده است م

  تلقي كرد.          » مصنوعات فناورانه
نبود وضـع  «توان  با توجه به نكته مزبور، نقطه شروع در تمام انواع فرايندهاي طراحي را مي

در نظر گرفت كه اين حالت در مسائل اجتماعي و در حوزه طراحـي بـراي نـوآوري    » مطلوب
شود. در قياس  ناميده مي» مشكل يا معضل اجتماعي«يزي است كه اجتماعي، عبارت از همان چ

با طراحي مصنوعات فناورانه كه در آن، طراح از طريق تغيير اشياي طبيعي يا ايجاد تغييراتي در 
كنـد در طراحـي بـراي نـوآوري      اي را طراحـي مـي   مصنوعات فناورانه قبلي، مصنوع فناورانـه 

اد نقش(هاي) اجتماعي جديد، يا رابطه(هاي) جديد بـين  اجتماعي نيز، طراح بايد دست به ايج
جديـدي را  » اشـياي اجتمـاعي  «اي كـه   هاي اجتماعي موجود، يا ... بزند بـه گونـه   افراد و گروه

  را محقق نمايد.» وضع مطلوب«طراحي كند تا 
يا طرح مشكل و نياز، همواره بايد » نبود وضع مطلوب«اما به هر حال بديهي است كه اظهار 

شـود. در    شود تا اين فرايند، اسـتارت زده  مطرح » فرايند طراحي«سط حداقل يكي از رئوس تو
طراحي مصنوعات فناورانه، سه رأس فرايند طراحي عبارتند از مشتري، طراح و كاربر مصـنوع  

خودرو) باشد كـه نيازهـاي    تواند يك شركت فناورانه (مثل ايران فناورانه، كه مشتري فناوري مي
يا صنعت خودرو) ارائـه    خريداران/رانندگان خودرو) را به طراحان (مهندسين دانشگاهكاربران (

در طراحي اشياي اجتمـاعي   13كند. كند و در قبال برآورده كردن آن نيازها، هزينه دريافت مي مي
نيز چنين است كه كاربر نوآوري اجتماعي (مثلاً معلول متقاضي كار)، مشـكل يـا نيـاز خـود را     

د و مشتري نوآوري اجتماعي (يا حـاميِ كـاربر) آن را بـه طـراح اجتمـاعي انتقـال       كن مطرح مي
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» اشـياي اجتمـاعي  «كند تا ايده و نهايتـاً   دهد و در فرايند رفت و برگشتي با طراح مذاكره مي مي
  مورد نظر، طراحي شوند.

الـب  همچنين فرايند طراحي مصنوعات فناورانه از جزئياتي برخوردار است كه عمومـاً در ق 
شود. مشابه اين مراحـل را در طراحـي اشـياي     سه فاز كلي مفهومي، مادي و تفصيلي انجام مي

سازي كرد. ابتدا ايده مفهومي شـيء اجتمـاعي مطلـوب،     توان بازشناسي يا پياده اجتماعي نيز مي
شود، سپس مـاده اجـراي آن بررسـي     سازي آن طراحي مي صرفنظر از كم و كيف و نحوه پياده

تواند شامل برآورد امكانات اقتصادي يا روابط سازماني و ... باشد) و در نهايـت   كه ميشود ( مي
  شود.  سازي مي نيز تفصيل ايده با جزئيات، طراحي و پياده

  
  گيري نتيجه. 6

 يليموجود در حوزه فلسفه تحل يها و آموزه ميبا توجه به مفاهايده آغازين اين مقاله اين بود كه 
هايي را بـراي   توان بصيرت مي رسد يصنوعات فناورانه، به نظر مم ياحطرخصوص   ي درفناور

ي كسب كرد. اما مسئله اساسي پيشِ روي اين اجتماع  ينوآورطراحي اشياي اجتماعي در حوزه 
در حوزه مطالعات نـوآوري همـان معنـايي را دارد كـه در     » نوآوري«ايده اين بود كه آيا مفهوم 

نوآوري و ابداع فناورانه و مهندسي مورد نظر است؟ بررسي ادبيات بحث نوآوري نشان داد كه 
قيت در ايده، روش، محصول (يا همـان  هرگونه ابداع يا خلا«مفهوم نوآوري (شومپيتري) شامل 

يعني هر ابداع (خواه در ». مصنوع فناورانه)، خدمات و ... است كه به بازار و مشتري متصل شود
تواند  مصنوعات فناورانه خواه در اشياي اجتماعي) تا زماني كه به بازار راه پيدا نكرده است نمي

هـاي   نوعات فناورانـه، مكانيسـم  نوآوري (شومپيتري) تلقي شـود. در خصـوص ابـداعات مص ـ   
شـدن وجـود دارد. ولـي آيـا      داري براي راهيابي به بـازار و تجـاري   وبيش مشخص و سابقه كم

  ابداعات اجتماعي نيز اينگونه هستند؟ 
و نيز نسـبت آن بـا   » اجتماعي  نوآوري«پاسخ به مسئله اخير، مقاله را در مسير بررسي عميق 

اجتمـاعي، بـه نظـر    - هـاي فنـي   د. بر اساس رويكرد سيسـتم نوآوري مصنوعات فناورانه قرار دا
گرفت در نظر  زين ياجتماع يو ساختارها ندهايشامل فرابايد فناورانه را   يهر نوآوررسد كه  مي
اي دور از واقعيات  تلقي كرد. اما اين نتيجه ياجتماع ينوآوري را بايد هر نوآور نصورتيدر او 

را  ياز نـوآور  يحـوزه، نـوع خاص ـ   ني ـا نيمتخصص ـاسـت.   ينوآوربحث  اتيادبموجود در 
. امـا نـوآوري   سـتند ين ياجتمـاع  ينـوآور  هـا،  ينـوآور  ههم ـو  كنند يم يتلق ياجتماع ينوآور

  در نوآوري اجتماعي از چه جنس است؟» وسيله«و » هدف«اجتماعي، دقيقاً چيست؟ 
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حتماً مقيد به توان گفت كه هدف در نوآوري اجتماعي،  بندي مي چنانكه ديديم در يك جمع
اجتمـاعي، يـك نـوآوري      ترتيـب نـوآوري   است گرچه انحصار نـدارد. بـدين  » بودن اجتماعي«

شومپيتري نيست. يعني اگر يك نوآوري صرفاً متوجه سود اقتصادي بنگاه باشد، حتي اگـر ايـن   
سازماني) محقق كند، از دايـره نـوآوري اجتمـاعي خـارج     - هدف را از طريق اجتماعي (انساني

  د.        شو مي
» ابداع اجتماعي«ترين نكته مقاله اين است كه  اما در خصوص وسيله نوآوري اجتماعي، مهم

اجتماعي خاص است. بنابراين نوآوري - رفتاري و ملاحظات انساني- تابع قوانين علوم اجتماعي
توجه   با ست. در عين حال،به بالا نيياز پا ينديافراد و فرا» نقش فعال«وابسته به اجتماعي حتماً 

هاي اجتماعي منحصر در اين سنخ نيستند، در اينجا  به اينكه عملاً در ادبيات بحث، همه نوآوري
ــوآوري ــتند)      ن ــاعي هس ــيله، اجتم ــه از جهــت وس ــه را (ك ــر مقال ــورد نظ ــاعي م ــاي اجتم ه

هاي اجتماعي ديگـر را نـوآوري اجتمـاعي منفعـل.      ناميديم و نوآوري » فعال  اجتماعي  نوآوري«
شد كه نوآوري اجتماعي فعال   شده، اين پرسش مطرح و مفهوم معرفي  ساس اين يافتهسپس بر ا

طراحـي بـراي نـوآوري    «شود؟ در نهايت نشان داده شد كه رويكرد (تفكـر)   چگونه محقق مي
  بهترين پاسخ براي اين مسئله است.    » اجتماعي

آن را در منـابع  طراحي شامل مفاهيم، رئوس، مراحل و جزئيات مختلفي است كـه تفصـيل   
بخشـي   تـرين الهـام   توان پيگيري كرد. اما مهم مختص طراحي (يا مهندسي يا فلسفه فناوري) مي

شـيء  «طراحي مصنوعات فناورانه براي طراحي اشـياي اجتمـاعي، عبـارت از ايـن اسـت كـه       
قبل از طراحي، وجود ندارد. به عبارت ديگر، براي دستيابي به وضع مطلوب » اجتماعي مطلوب

كارگيري اشياي اجتماعي موجود (شامل افراد،  حل يك مشكل يا معضل اجتماعي نوظهور، بهو 
اي نيست حتي اگـر بـه    روابط، نهادها، ساختارها، آداب، قوانين و ... ) به هيچوجه ايده نوآورانه

اي مورد استفاده قرار بگيرد. چنانكه در مقاله تمايز طراحـي راديكـال از    شكل جديد و نوآورانه
ويژه طراحي راديكال) بـه مـا گوشـزد     (به» طراحي«راحي نرمال مورد اشاره قرار گرفت، ايده ط

  كند كه اشياي اجتماعي مطلوب را بايد طراحي كرد.  مي
  
ها نوشت پي

 

 يطراح«مثابه  به ياجتماع ي: نوآورياز منظر مطالعات فناور ياجتماع ياين پژوهش (تحت عنوان: نوآور. 1
 (Shahid Beheshti University G.C) بهشتي شهيد دانشگاه پژوهشي اعتبارات  از استفاده  ) با»ياجتماع ياياش

  .انجام شده است
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 & ,Franssen, Lokhorst(و  )Franssen, 2009(ي آشنايي با چيستي فلسفه تحليلي فناوري رجوع كنيد به برا2. 

Poel, 2023(   
 technical)، شيء تكنيكـي ( natural objectتفاوت شيء طبيعي ( مقاله)، در خصوص 2در ادامه (در بخش  .3

object) و شيء اجتماعي (social objectفصل توانيد مطالب تكميلي را در  ) بحث خواهد شد. همچنين مي
  مطالعه بفرماييد. )Vermaas et al., 2011(اول كتاب فرماس و همكاران 

ع تعريـف مـي   برخي از صاحبنظران در حوزه فلسفه تحليلي فناوري، فناوري را به مع .4 كننـد بـه    نايي موسـ
گيرد (تحت عنوان فناوري اجتماعي يا  ناميده شد نيز دربرمي» شيء اجتماعي«اي كه آنچه را در اينجا  گونه

هـا از هـر سـنخ كـه باشـند (خـواه        هدف تكنولوژي«... عنوان مثال اين عبارات را ببينيد:  فناوري نرَم). به
هـاي   هاي زيسـتي و خـواه فنـاوري    عي مرتبط است، خواه فناوريطبي  هايي كه با مهندسي و علوم فناوري

) non-cognitiveاجتماعي) اساساً كسب شناخت و معرفت نيست بلكه رفع نيازهـاي عمـدتاً غيرمعرفتـي (   
همچنين اين  )1386ا, (پاي...» ها ابزارهايي هستند براي رفع حاجات عملي آدميان.  هاست؛ تكنولوژي انسان

هاي انساني  نقد تكنولوژي از منظر علوم انساني، موجب كنترل تكنولوژي«... جملات را ملاحظه بفرماييد: 
» اعم از سخت و نرم در چارچوب نيازهاي انسـاني و هـدايت آن در مسـير درسـت انسـاني اسـت. ...       

 )1398, ايپا & ي(منصور

فصـل  حث مفصل در خصوص طراحي تكنيكي، و تمايز طراحي راديكال از طراحـي نرمـال و ... را در   ب. 5
  ببينيد. )Vermaas et al., 2011(كتاب فرماس و همكاران دوم 

 ينـوآور «با اصـطلاح  را عموماً  يتريشومپ يمفهوم نوآورايد توجه داشت كه در ادبيات بحث نوآوري، ب .6
براي نمونه رجوع دهند.  مورد اشاره قرار مي» فناورانه ينوآور«يا حتي گاهي  )Technical innovation( »يفن

  .)1400(سعدآبادي, و  )1395كشتكار,  &(مبيني  كنيد به:
و استاد كارآفريني، نوآوري و رقابـت   MITعامل سابق مركز كارآفريني   ، مدير)Morse, 2014(كنت مورس . 7

  ».سازي است نوآوري، ابداع به علاوه تجاري«كند كه  صنعتي دلفت، تصريح مي  در دانشگاه
هاي گذشته در چارچوب علوم اقتصادي و مديريت آنچنان مورد توجـه   نوآوري به اين معنا، در طي دهه .8

هاي اقتصادي تبـديل شـده اسـت.     هاي اساسي سياست توان گفت به يكي از پايه قرار گرفته است كه مي
ها  اي نيز در سياستگذاري علم و فناوري پيدا كرده است و دولت جايگاه ويژه» سياست نوآوري«همچنين 
هـا در ايـن زمينـه     هـاي آكادميسـين   هاي نوآوري و نيز مشـاوره  ها و مدل گيري از نظريه هها به بهر و بنگاه
   )Godin & Vinck, 2017(اند.  مند شده علاقه

هـا   ) در فلسفه تحليلي فناوري، فناوريsociotechnical systemsاجتماعي (- هاي فني اساس نظريه سيستم بر 9.
شوند كه علاوه بـر بخـش    ) توصيف ميجادشدهيا(كه توسط انسان  اجتماعي- هايي فني ستميسصورت  به

نكتـه   .شوند ي نيز ميسازمانافراد و نيز نظام  دانش/مهارتابزاري يا مصنوع فناورانه، شامل فرايندها، - فني
ي فنمتمايز  مؤلفهنوع شامل دو اجتماعي، - اساسي در اين ديدگاه به فناوري اين است كه يك سيستم فني
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اجتماعي هستند. - مهندسي و علوم انساني- اجتماعي است كه به ترتيب تابع قوانين علوم طبيعي- و انساني
)Franssen & Kroes, 2009( )Vermaas et al., 2011:Ch.5(  

مطـرح   (Bergman, Markusson, Connor, Middlemiss, & Ricci, 2010)ادعا توسط برگمان و همكاران  . اين10
  باشد. » صرفاً فناورانه«شده است. آنها معتقدند اينگونه نيست كه نوآوري مصنوعات فناورانه، 

، DESISمانزيني، در زمينه طراحي براي نوآوري و پايداري اجتماعي شـهرت دارد. وي بنيانگـذار    يواتز 11.
 شبكه بين المللي در زمينه طراحي براي نوآوري و پايداري اجتماعي است.

) اجتمـاعي اسـت، او از   sustainabilityاز آنجـا كـه رويكـرد مـانزيني اصـولاً مبتنـي بـر پايـداري (         البته. 12
سخن گفته است ولي اين ويژگي ديدگاه او در » ي فرايندهاي تغيير اجتماعي به سمت پايداريده جهت«

  اينجا محل بحث نيست و تصريح نشده است.
متحـد  (حقيقي يـا حقـوقي)   شخص  كيدر مزبور، هر سه نقش  يحت ايممكن است در عمل، دو  البته. 13

  .شود
  
  نامه كتاب

), 11.10(3حكمت و فلسـفه,  . يو علم بوم ينيدو مفهوم علم د ي نقادانه درباره ي). ملاحظات1386, ع. (ايپا
39 -76 .  
و  يسـت يچ نه،يش ـيهـا، گسـترش، مفهـوم، پ    مـدل  ف،ي(تعر يـ منطق  يليتحل نيي). تب1400, ع. ا. (يسعدآباد

  . 104- 67), 1(11, يدر علوم انسان تيابتكار و خلاق. ياجتماع يادراكات) نوآور
 توسعهرفاه و  زييفصلنامه برنامه ر). فراتركيب مدل هاي نوآوري اجتماعي. 1395كشتكار, م. ( &, ع., مبيني

  . 138- 101), 26(7, ياجتماع
, يعلـوم انسـان   يروش شناس ـ. يو تكنولـوژ  يعلـوم انسـان   ي). رابطه فلسف1398, ع. (ايپا &, ع., يمنصور
25)99 ,(19 -23.  
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